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 دهیچک

ستری ای است که بالگويی، رويکردی ميان رشتهشناختی يا کهنای، اسطورهرويکرد نقد اسطوره

 الگويی در بررسی و نقد آثار کلاسيک ادب پارسی بهشناختی دارد. کاربرد روش نقد کهنانسان

اسی و پيش های عميق اساطيری در آثار حمالگويی و شالودهساخت کهندليل وجود ژرف

فردوسی و برخی آثار حماسی ديگر بسيار پررنگ  شاهنامةها در تاريخی بودن خاستگاه اسطوره

ن هايی چومايهای و عرفانی، بناست. غلبة نقش ناخودآگاه جمعی در اين خزائن سترگ اسطوره

نی را مت نامةشاهويژه بههمه ون و عناصر فرا طبيعی، همهها، خداياتکرار رفتارهای کيهانی، آيين

الگويی ساخته است. هدف اين پژوهش بررسی و تحليل ارتباط مستعد برای واکاوی عناصر کهن

ين پژوهش باشد. اکهن الگويی گياه و انسان در اساطير با تکيه به داستان سياوش و کيخسرو می

ی رموز والگويی از منظر يونگ به واکاگيری از نقد کهنتحليلی و با بهره ـ با روش توصيفی

شناسی خِرد نباتی با محوريت داستان سياوش های نسبای ارزشنقد اسطوره الگويی وکهن

ی رويد نمادکه از خون سياوش می« گياه کين»های پژوهش حاکی از آن است که پردازد. يافتهمی

 يابد.از کهن الگوی خرد و تبار گياهی بشر است که در وجود کيخسرو تجلّی می
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 مقدمه
د. شوهايی چون اساطير محقق میطريق واسطهرابطة انسان با جهان اطراف خود، از 

های ای از اسطورههای بنيادين بشر است که شاخهاسطورة باروری يکی از اسطوره
باشد. اسطورة گياهان در قالب اسطورة ای میهای اسطورهآيينی و کليد تمام نظام

اتی بباروری، مبتنی بر چرخة طبيعی و ادواری حيات نباتی در قالب الگوی ايزد ن
- 69: 1953 )ر.ک. کوپتجلیّ بسياری در ادبيات اساطيری ملل جهان داشته و دارد. 

تباری انسان سبب شده است که گياه يا گياه -الگوی انسانکهن( 53: 1932؛ الياده، 21
 1در برخی اساطير، گياهان صاحب هوش و خرد باشند. ايزدان نباتی چون آدونيس

نخستين خدايان گياهی هستند، مهر تأييدی بر  که نمونة 9و دموزی 5و اُزيريس
گياه و اوصاف انسانی در اين ايزدان است. يونگ روانکاو و  ـ اثبات رابطة انسان

و  3شناسی تحليلیگذار مکتب روانم( بنيان1961سوئيسی)پزشک مشهور روان
الگوهاست. براساس آراء يونگ اساطير همان رؤيای جمعی بشر خالق نظرية کهن

قد ساختار انديشة بشری کران را در نای تازه و بی، اين تلقی يونگ دريچهاست
گشود؛ زيرا هر آنچه که ساختة ذهن بشر باشد در آغاز به نوعی حقيقت است و 

ل شناختی تحليتوان آن را با روش نقد اسطورهدهد که میخبر از رؤيايی جمعی می
 (32-39: 1956 يونگ .ک)ر.. نمود

مانند فرهنگ ايران و برترين نامة پهلوانی و ترديد نامة بی هيچبی شاهنامه
 ها،ای سرشار از انديشهای سراسر فرّ، فرهنگ و گنجينهحماسی جهان است. نامه

ها و راه زندگانی قوم ايرانی... . پيام و های زيستی و رسمها و هنجارها، آيينباور
شناختی و شناختی، باورنمادهای که پيام شاهنامهعناصر موجود در ژرفاهای 

شناختی است به آسانی قابل درک و دريافت نيست و راه بردن به ژرفای اسطوره
 پذيرد.آن و گشودن رازناکی آن به راحتی انجام نمی

                                                           

1  . Adunis    2. Osiris 

3. Dummuzi.    4.  Analytic Psychology 
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کی الگويی به تبيين و تحليل يشناسی و نقد کهنپژوهش حاضر از منظر اسطوره
الگويی گياهان در داستان رستن هنخردورزی ک ـ الگویها و اساطير کهناز الگو

پردازد. در اين پژوهش با توجه به رابطه و پيوند می ـ از خون سياوش« گياه کين»
آفرينی اين بينش اساطيری با تکيه بر الگوی قهرمانی انسان و گياه و چگونگی باز

 گياهان به تحليل اين موضوع خواهيم پرداخت.
 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

عی بشری شامل مفاهيم بنيادينی است که تجلیّ آن در اساطير به ناخودآگاه جم
صورت بسيار قابل توجهی، نمود يافته است. برای شناخت بهتر اساطير توجه به 
نمودهای اين ناخودآگاه بشری حايز اهميت است. از آنجا که پيوند و رابطة انسان 

 رار گرفته و با توجهو گياه در نمودهای ازلی و اساطيری کهن بسيار مورد توجه ق
به انعکاس اين موضوع در شاهکار سترگ فردوسی و نيز با عنايت به خالی بودن 

ضرورت توجه به اين رو در تحقيقات علمی، اهميت و جايگاه پژوهش پيش
 د.نرا بر آن داشت تا به پژوهش حاضر بپرداز موضوع، نگارندگان

 

 روش و سؤال پژوهش

مبنای داده کاوی به روش تحليلی و بر  _ پژوهش پيش رو با شيوة توصيفی
 ای و سندکاوی پرداخته است و در پی پاسخ به پرسش ذيل است: مطالعات کتابخانه
 الگوی يونگ با تولد کيخسرو وجود دارد؟طبق کهن« گياه کين»چه ارتباطی ميان 

 

 پیشینة پژوهش

ت و لااثر مستقلی منتشر نشده است و مقا در خصوص پيشينة پژوهش تاکنون

د، از نظرگاه رو دارنهايی  با جستار پيشتحقيقاتی که به لحاظ مبانی نظری، مشابهت

محوری موضوع و نوع ديدگاه غالب با اين پژوهش تفاوت دارند. از ميان پژوهش 
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است آراء  متعددی که تاکنون دربارة اسطورة سياوش در ايران صورت گرفته

وان به عن« مطلقجلال خالقی»و « سرکاراتیهمن ب»، «کتايون مزداپور»، «مهرداد بهار»

چرا که در اين جستارها، منابع دست اول  ؛شوندتری محسوب میهای مهمديدگاه

نظر نويسندگان بوده و به نوعی  دشناسی می پيرامون مباحث اسطورهبسيار مه و

بخش اعظمی از مطالعات اسطوره شناسی  در ايران مديون  تلاش اين پژوهشگران 

ويژه هب باشد و کتب بسياری بعد از تحقيقات و تاليفات اسطوره شناسی آنان ،یم

های مطالعات مهرداد بهار، وامدار انديشة اين محققان است.  مقالات يا پژوهش

موجود اغلب به توصيف گياهان و گاه بررسی ايزدان نباتی و يا نقش گياهان مقدسّ 

 کنيم.ها اشاره میدر زير به آن اند کهای پرداختههای اسطورهدر روايت

به صورت جامع به پيوند نمادين  درخت شاهنامه،در (، 1953) ،پورخالقی چترودی

های ارزش اثراست. در اين  فردوسی توجه کرده شاهنامةانسان و درخت در 

فرهنگی و نمادين درخت در فرهنگ باستانی قرون و اعصار کهن ايران زمين را 

ام ها نليل درختان گوناگونی که  فردوسی در شاهنامه از آنبررسی شده و با تح

 اند.معرفی شده شاهنامهبرده است؛ هريک به عنوان نمادی از يکی از قهرمانان 

بازخوانی تطبيقی خويشکاری » ای با عنوان(، در مقاله1993) ،فرزاده و اميریقاسم

موازی  یهانباتی، اسطوره، ضمن توجه به گياهان و اساطير «نباتات در اساطير جهان

اند. ملل را مورد بحث و بررسی قرار دادهگياهی در فرايند تطبيقی ادبيات 

ن در زندگی جوامع اوليه نويسندگان در اين مقاله ضمن توجه به اهميت گياها

 اهی را مورد توجه قرارو ايزدان گيمتون دينی پرداخته  ش گياهان درنق بشری، به

های تحليل نمادينگی گياهان و خويشکاری قهرمانی شخصيت بيشتر براند و داده

ای که ريشة نمادين با گياهان و در پيوند با آنان دارند استوار است و از اين اسطوره

 منظر با کارکرد مقالة حاضر متفاوت است. 
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بررسی و تحليل مرگ و » ای با عنواندر مقاله (،1996) ،بزرگ بيگدلی و فتحی

تين، حيوان گاو و گياه در اساطير ايران از منظر نماد گرايی با زندگی انسان نخس

ه به س شاهنامه، با بررسی اسطورة مرگ و زندگی در «تکيه بر شاهنامة فردوسی

اند و به اين نتيجه از جمله گياهان اشاره داشته شاهنامهعنصر اصلی حيات در 

توجه به مسالة مرگ و رسيدند که  ارتباط ميان انسان، گاو و گياه در اساطير با 

 زندگی بسيار نزديک به يکديگر است. 

های دوگانه الگويی ريشهنقد کهن» ای با عنواندر مقاله ،(1999) ،ستاری و حقيقی

شناسی يونگ و نقد ، بر اساس روان«فردوسی شاهنامةای در انگاری اسطوره

ال ميان طيری جداند که در بينش دوگانة اساالگويی به اين نتيجه دست يافتهکهن

خودآگاه و ناخودآگاه بشر به صورت تقابل ميان خوبی و بدی، خير و شر يا اهورا 

الگويی از جمله نقاب يا و اهريمن نمود يافته است. در اين مقاله به نمودهای کهن

از جمله کيومرث تا جاودانگی کيخسرو  شاهنامههای اساطيری پرسونا در شخصيت

 اشاره شده است. 

هوم عابد در شاهنامه و » ای با عنوان(، در مقاله1995) ،پرورن و تراببازرگا

ودا و جايگاه اساطيری آن در ، ريگاوستا، گياه هوم را در «ای آنهای اسطورهريشه

 اند.فردوسی و داستان کيخسرو و افراسياب را بررسی کرده شاهنامة

، به بررسی «ن زندة اسطورهگياهان در جها» ای با عنوان(، در مقاله1959) ،يعقوبی

تبديل و تحول اسطورة گياه به انسان در داستان آفرينش کيومرث پرداخته دگرديسی 

نويسنده ضمن بررسی گياه ريواس در اساطير و روييدن انسان با تکيه بر  است.

داستان کيومرث، از گياه تباری و نژاد گياهی انسان در شاهنامه صحبت نموده و 

 سکه اين گياه تباری در ادبيات ساير ملل ريشة توتميک و مقدّ نتيجه گرفته است

 دارد. 
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ماية اساطيری روييدن گياه از انسان  و بن» ای با عنوان(، در مقاله1953) ،آيدنلو

، به اسطورة تولد کيومرث از گياه ريواس «و ادب پارسی شاهنامهبازتاب آن در 

 توجه نموده است. 
 

 مبانی نظری

 ترين شيوه،ترين خردنامة ادب پارسی است که به هنریسی ارزندهشاهنامة فردو

است. پيوند خرد و اسطوره در اين اثر به  اساطير مختلفی را در خود جای داده

ها و عناصر نمادين به چشم شکلی بسيار در هم تنيده و ژرف در جای جای داستان

و بسياری از شاهان، شود با توصيف خرد و ستودن آن آغاز می شاهنامهخورد. می

ها و عناصر طبيعی در آن حاصل پيوند ها، باورپهلوانان، موجودات غيرانسانی، آيين

است؛  شاهنامهخرد و خردورزی يکی از مفاهيم مهم و محوری »اند. خرد با اسطوره

به طوری که واژة خرد و مشتقات آن بيش از نهصد بار در اين اثر سترگ تکرار 

، خرد دادة آفريدگار شاهنامهدر سراسر ( 35: 1996ر و همکاران )دلپذي« شده  است.

 ای که نگهبان جان و تن است: است، واژه معرفی شده
 خرد را شــــناس نــشينخـست آفر

 

جـــان اسـت و آنِ ســـه پـــاس نگـــهبان   

(1/9: 1956)فردوسی   

 

 الگوی خردکهن

های رايج نظرية يونگ است که در لگواالگوی خرد يا پير فرزانه يکی از کهنکهن

های اساطيری و حماسی های مختلف از جمله داستانها و داستانرؤياها، افسانه

 شود. می فراوان ديده
هاست. ها و سفراو ياريگر و راهنمای قهرمان در مراحل دشوار زندگی، آزمون»

قالب و چهرة پيرمرد مظهر دانش و معنی و زندگی است. فرد تجسم معنويات در 
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يک انسان است، او از يک سو نمايندة علم، بينش، خرد، ذکاوت و اشراق بوده و 
از سوی ديگر خصايص اخلاقی چون ارادة مستحکم و آمادگی برای کمک به 

سازد و او را آلايش میديگران در خود دارد که شخصيت معنوی او را پاک و بی
فته کننده قرار گرعيتی عاجزانه و نااميدکند. وقتی قهرمان در موقمحبوب ديگران می

های نيک شود و با واکنشی به جا و عميق يا پند و اندرزالگوی خرد ظاهر میکهن
 (135: 1939 )يونگ« رهاند.میاو را از ورطه 

از يک موقعيت سخت و  (Hero)الگوی خرد، رهاندن قهرمان خويشکاری کهن
ا همراه با يک قهرمان است. قهرمان کسی هظهور او در داستان»ناپذير است، چاره

زه کند. او در جريان مبارزه نيروهای اهريمن مباردادن است که بايد برای شکست
 شود و بههای ناخودآگاه خود غالب میهای شرّ به طور نمادين بر تاريکیبا نيرو

 (199: 1955)فيست « رسد.رشد و کمال می
 

 الگويی خرد گیاهیرموز کهن

اری، به معنای از نسل و ذرية گياه خاصی بودن و بدان نسب بردن است و گياه تب
نمودار واقعيت مطلق به عنوان معيار و نقطة ثابت اين انديشة اساطيری است که 

ترين مناسبات سریّ . قطعیگياهان در دنيای اسطوره صاحب فهم و خرد هستند
ای صاحب خرد و الگوی اساطيری بدان معنی است که درخت يا بوتهاين کهن

ود. شای يا فردی تلقی میهای فراطبيعی، نيای اساطيری قبيلهدانش با ويژگی
شود و صورت خود را سياه که در عيد نوزوز ظاهر می« امروزه حاجی فيروز»

الگوی نباتی صاحب خردی است که خدای کند، بازمانندة آيين بازگشت کهنمی
د و آيا قوة تعقل خود به روی زمين میشهيد شوندة نباتی است و از زيرزمين ب

ا هگردد، سياه چهره است. شخصيت سياوش در افسانهچون از جهان مردگان بر می
 شود و ازهای ما برابر است با اين خدای شهيد شونده. سياوش شهيد میو حماسه

 (545: 1939)بهار « رويد.خون او گياه می
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 اتیپنداری انسان و بازگشت به تبار نبگیاه

ها الگوها و کهنها، اساطير، نمادها و تجارب بشری، در استعارهها، دغدغهنياز

پرورش گياهان، موجب پديد آمدن موقعيتی در هستی شد که »شوند. متجلیّ می

خشيد که ها الهام بها و تغيير آنقبلاً دست نيافتنی بود؛ اين کشف به آفرينش ارزش

( 63: 1936)الياده « بل نوسنگی را دگرگون کرد.اساساً جهان روحانی انسان ما ق

الگوی آفرينش زوج بشری در اساطير ايران مورد توجه بسياری تصوير مثالی و کهن»

  قرار گرفته است:

ها به کيومرث را بيماری آمد، چون به هنگام درگذشت، تخمه بدار، آن تخمه»

، س تنی يک ستونشد. با به سر رسيدن چهل سال، ريباروشنی خورشيد پالوده 

پانزده برگ، مهَلی و مهليانه از زمين رسُتند يکی به ديگری پيوسته، هم بالا و هم 

ديسه بودند. ميان هر دو ايشان فرهّ برآمد... سپس هر دو از گياه پيکری به مردم 

پيکری گشتند و آن فرهّ به مينوی در ايشان شد که روان است... هرمزد به مشی و 

 (133-136: 1969)دادگی « دميد، پدر و مادر جهانيانيد.مشيانه گفت که مر

جوهری انسان با گياه در اساطير ديگر ملل نيز نمود يافته انديشة همسانی و هم

های هند، انسان از شاخة نی متولد شده است و در ميان در حماسه»است. 

 مالزیهای مردمان استراليا نخستين انسان از درخت ابريشم زاده شد. در انديشه

« ند.اها از درختان بامبو و خيزران متولد شدهاين تصور وجود دارد که نخستين انسان
 (65: 1953سن )کريستين

 ميرد، اما زندگی او درکيومرث می»براساس اسطورة آفرينش در آيين زرتشت، 

گردد. هلن به دست يابد و اين گياه توتِم اقوام ابتدايی ايران میريواس ادامه می

يسکو به درختی به دار آويخته شد و گياهی به نام هلنيون در زير آن درخت پول

« ت.ای ديگر از تولد گياهی اسروييد. بنابراين، افسانة هلن و گياه هلنيون نيز جلوه
 (259: 1935)پورخالقی چترودی 
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ر توان دهای رازآلود جهان و اساطير را میاعتقاد به گياه تباری انسان در آيين

نويسی به وضوح مشاهده نمود. نامهنمادين ميان انسان و درخت در شجرهرابطة 

هرگز درختی فقط به خاطر خود درخت پرستيده نشده، بلکه »الياده معتقد است: 

شده و برای معنايی که درخت متضمن همواره آنچه به وساطت درخت مکشوف می

اين ( 561: 1936)« کرده، مسجود و معبود بوده است.آن بوده و بر آن دلالت می

معنای توتم بودن گياه، بازگشت به تبار نباتی در ميان بيشتر اقوام و ملل اعتقاد به 

در درخت است. « تجَلیّ مفهوم الوهيت»الگويی و بازگشت به های کهنريشه

الگوی درخت و گياه و توتم وارگی آن در های سرنمون و کهنترين نمونهآشکار

 زرتشت است که نمادی ازلی از پرستش ايزد است:پرستش درخت سرو کاشمر 
 همه نامداران به فرمان اوی

 پرستشکده گشت ز آن سان که پشت

 

 سوی سرو کشمر نهادنـد روی 

ـشتببـست انــدر او ديــو را زردهـ  

(1/53: 1956)فردوسی    
 

 ایهای اسطورهنمادينگی قداست گیاهان در باور

اند و انسان بدوی با اين باور که از مورد احترام بودهگياهان در انديشة آدمی از ديرب

مرگ و مقدّسی در گياهان حضور دارد، اين پديدة باشکوه طبيعت را روان بی

های اين تصوير مثالی، زاييدة انبوهی رمز است که در شاخه»اند همواره تقديس کرده

ها و هنر يابد و خرمن خرمن در بستر اساطير و ديانات وشمار گسترش میبی

از اين رو در فرهنگ ملل ( 5: 1939)دوبوکور « ريزد.های گوناگون میادبيات و تمدن

 در بنُدهشنبنا بر گزارش »اند. گوناگون، گياهان همواره مورد توجه آدميان بوده

دريای مقدسّ فراخکرد که گرِد جهان را فراگرفته است درخت کهن روييده است؛ 

 (53: 1939سن )کريستين.« های اوستگياهان از تخمه }نام آن{ بس تخمه که تمام

 ـزمين دارد. گياهان  قداست گياهان در دنيای اساطيری پيوندی تنگاتنگ با مادر 



 یندا منزو ـ یپگاه محمود شناختی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعرفانی و اسطوره ادبيات /135

به عنوان عناصر اصلی بر روييده از زمين با چرخة منظم و باشکوهی از مرگ و 

 نقشحيات در گذر فصول به عنوان يکی از ارکان اصلی تغذيه و درمان انسان 

 منحصر فردی در زندگی انسان عصر اساطير دانسته است. الياده در بررسی مظاهر
های اساطيری معتقد است الياده دربارة نمادين گياهان در فرهنگمتنوع قداست، 

عالم نباتات که محسوس و ملموس و گيتيانه است، به علت اين امتياز، ذاتی »که: 

ست، هر جزء درخت و گياه، هم ارز کل يابد و بر وفق ديالکتيک قدامتعالی می

 (942: 1936)« شود.کيهان و مطهر قداست می

های گوناگون و گاه متعارض آن، نمادينگی قداست گياهان در اساطير در جلوه

است که انسان نسبت به روح و زوايای ای بيانگر فرافکنی احساس ناخودآگاهانه

ی که بر هايبه همين دليل در نماد»ت. پنهانی دارد که بر کلّ طبيعت سايه افکنده اس

اند، گياهان همواره نقش اساسی مرگی تنيده شدهمحوريت در تسلسل مرگ و بی

د شوها طنين آوای خدايان شنيده میکنند، از اين روست که در زمرة برگايفا می

از اين رو، در ( 55: 1939 )دوبوکور« دهد.ها از آينده خبر میو شنيدن صدای برگ

های شود و همواره جنبههای اساطيری هميشه با احترام از گياهان ياد مینگفره

 های منفی آن غلبه دارد.های گياهی اسطوره بر جنبهمثبت نماد
 

 انسان ـدگرديسی گیاهی 

شايد مشَی و مَشيانه را بتوان گياه »پنداشتند در اساطير آدمی را از تبار گياه می

گياه از اين روی با ( 361: 1955)هينلز « هاست.بار آنخدايانی دانست که انسان از ت

که در اساطير کهن ايران و هند، گياه هوم يا سومه که يابد؛ چنانايزدان پيوند می

ضمن  1خدايان است. نورتوپ فرای ـ افشرة آن جاودانگی بخش است، از گياه

يات های مختلف حهايی مبتنی بر همسانی اجرای درخت با بخشآوردن نشانه

                                                           

1. Northrop Frye 
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های کهن از جمله در اوپانيشاد، دورنمای جهان و انديشه»اساطيری، معتقد است که 

انسان و درخت همسان دانسته شده است و تمام اجزای تن آدمی را با اجزای 

 (155: 1933)فرای « اند.درخت و گياهان معتقد همسان دانسته

دارد. آفرينش گياه های ايرانی، حضور گسترده و جايگاهی والا گياه در اسطوره

های ايزدی است و از اين رو گياه با بسياری از از نخستين و دشوارترين آفرينش

ايزدان پيوند دارد و خود نيز در رديف ايزدان است. تقدسّ گياه تا آن حد است که 

، 2؛ همان: هات15، بند11، هاتيسنا)در رديف ايزدان قرار دارد و آفريدة هرمزد است. 

ها، در آفرينش گياه، انبوهی از ايزدان، فروهر»( 513: 1995شقانی فراهانی بند؛ ر.ک. وا

ستارگان و آفريدگان ايزدی شرکت داشتند. گياه را هرمزد به دستياری خِرَد پاکش، 

سپنتامنيو آفريد؛ به همين سبب، آفرينش گياه به سپنتامنيو نيز منسوب است. مرداد 

است و پس از آنکه هرمزد و خرد مقدّس،  از ميان ايزدان، امشاسپند، ويژة گياه

مينوی گياه را آفريدند، مرداد گياه را به پيکر مادی درآورد و در اين کار، گروهی 

 )همانجا(« از ايزدان چون رشن، اشتاد و زامياد همراه و يار او بودند.

ترين شکل بروز مناسبات ميان بشر و نقش نمادين گياهان به باور الياده، قطعی

راست از حيات کيهانی و تداوم آن در قالب رويش مجدد پس از مرگ را در ح

ود. شها به نوعی گياه و نبات متبلور میتوان در گياه تباری و نسب بردن دودمانمی

 شود. معمولاً اين درخت ياای تلقیّ میای، نيای اساطيری قبيلهکه درخت يا بوته

ی ش و سرسبزی است، پيوند تنگاتنگالنوع رويدودمان با کيش پرستش ماه که ربّ 

دارد؛ يعنی نيای اساطيری با ماه يکی فرض شده و به صورت نوعی گياه تصوير 

 (556: 1936)الياده شود. می

در مبحث قبل به سر برآوردن نخستين زوج بشری از گياهان در اساطير ملل 

کر ر عکس اين تفمختلف و از جمله ايران اشاره نموديم، اما گونة باژگونه و کاملاً ب
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جمعی، رويش نبات و گياه از وجود انسان پس از پايان يافتن زندگی او در اين 

 ای و جهان شمول دارد. های اسطورمايهجهان است که بن
در ساية اين نگرش نمادين که به جانگرايی گياهی موسوم است روح آدمی »

اهان که صورت تواند پس از مرگ با برخی از عناصر محيطی به خصوص گيمی

مثالی زندگی، نوزايی و بازگشت جاودانه به اصلی يگانه هستند، درآميزد و با تولد 

گرا و آيينی، به نيای بينی کليتهای موجود در جهاندوبارة گياهی، مطلق باور

اساطيری خود بپيوندد. روح آدمی در اين پيوند پندارين، که نماد باززايی و 

ستيزی، خردگرايی و يابد و آرمان مرگجاودانه مینوشدگی است، هستی ناميرا 

زوال و مانا را در اين رمزپردازی پردامنه که در ذات و نهاد گرايش به حيات بی

خود فرار از عنصر فرد کاهندة زمان متعارف را نهفته دارد، نمادينه و نهادينه 

 (599: 1953)خادمی کولايی  «گرداند.می

د و با آيی، آدمی در فرايندی رازآلود از گياه پديد میابينی اسطورهبر پاية جهان

دهد و با فرا رسيدن مرگ در کالبد پيکری انسانی در جهان به هستی خود ادامه می

هد و دنباتی و گياهی با پيوندی مرموز به گياهان، ديگر با به حيات خود ادامه می

ورت گردد و از صمیبا ترک مقتضيات انسانی به حالت تخم يا روح به درخت باز »

در اساطير ( 559-555: 1936)الياده « شود.نما میانسان نمای خود برآمده و درخت 

در هنگام مرگ از صُلب کيومرث نخستين بشر » بُندًهشنزرتشتی و بر طبق روايت 

ای خارج شد و در دل خاک محفوظ ماند. پس از در آيين اساطيری ايران، نطفه

هی به شکل دو ساقة ريباس به هم پيچيده از زمين چهل سال از آن نطفه، گيا

 (312: 1959)اوشيدری « بروييد.
  

 شاهنامهگیاهان دودمانی يا نسبی در 

توان در اسطورة کيومرث بارزترين نمونه برای نيای گياهی در اساطير ايران را می

مشاهده نمود. اين باززايی در ساية دگرديسی ماهيت، تغيير هويت و تجلیّ روح 
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ن ای از همين نگره و پنداشت ديريفرقة تناسخيه شايد سايهاعتقاد  بهآدمی در گياه 

ای باشد. پس از مرگ سياوش موجی از نااميدی، قحطی و خشکسالی اسطوره

 گيرد:کشور ايران را فرا می
 ز باران هوا خشک شد هفت سال

 ازيجهان پر ن یسخت شد از رنج و

 

 دگرگونه شد بخت و برگشت سال 

روزگــــار دراز نيآمد بربر  

(1/53: 1956)فردوسی    

بيند شود. شبی گودرز خواب میاين شرايط با تولد کيخسرو به ناگاه دگرگون می

ای از کيخسرو را برای او در حالی که سوار بر ابری که سروش ايزدی نشانه

 ابد:مي گونه پايان قحطی و خشکسالی را درآورد و بدينزاست، به ارمغان میباران
 چنان ديد گودرز يکی شبی به خواب

 بر آن ابر باران خجسته سروش

 چو خواهی که يابی ز تنگی رها

 به توران يکی نامداری نو است

 

 که ابری برآمد ز ايران پر آب  

 به گودرز گفتی که بگشای گوش

 وزين نامور ترک نر اژدها

کجـا نـــام آن شــاه کيخسـرو اسـت   

(253 :همان)  

توان دگرديسی از نماد اسطورة نباتی ان سياوش و تولد کيخسرو را میداست

 دانست.« پًر سياوشان»رويش گياه 
سياوش در اساطير کهن نمادی از خدای شهيد شونده است؛ خدايی که شهيد »

شد تا اينکه پس از بهار که تولد های سوگواری بر مرگ او انجام میشد و آيينمی

گشت. در اساطير سومری، شد، باز میطبيعت همراه می مجدد او با رويش دوبارة

و در اساطير بابل، تموزنام  5نمونة نخستين همة خدايان گياهی - 1اين ايزد دُموزی

ميرد آنگاه از خون او در فرايندی مقدّس، فرزندش کيخسرو داشت. سياوش می

 شود و با بازگشت خود همچون ايزدان گياهی، برکت، نعمت وباززايی می

گرداند و افراسياب را که ديو خشکسالی است از بين سرسبزی را به جهان باز می

 (556: 1953)بهار « برد.می

                                                           

1. Dummuzi   2 . Vegetation Goddes 

3  . Henri masse 
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در مرگ سياوش، تجلیّ سياوش در گياه کين و سپس در نهادِ کيخسرو، تجلیّ 

الگوی آفرينش خبر از تجديد حيات در عالم نباتات امری نمادين است که در کهن

شدن واقعيت زنده و زندگانی است که عالم نباتات محل آشکار»ها دارد. و رستنی

ها مظهر مجسم واقعيتی است که به شود؛ گياهان و رستنهیهر چند گاه نو می

اره آفريند و دوباش نخشکد هر لحظه میشود و بدون آنکه ريشهزندگی تبديل می

ج سرخ از خون ، سبزشدن نارن1هانری ماسه( 931: 1939)واحد دوست « کند.زنده می

چکيده از دست زنان مصری در مشاهده يوسف)ع( و درخت خون چکان چنار 

الگوی گياه قزوين در عاشورا به نشانة مظلوميت امام حسين)ع( را در همين کهن

در نماد ( 69: 1953)زمردی داند. تباری انسان و استحالة گياه و انسان در هم می

ای از سير و زايی انسان از گياه را شاخهالگوی اسطورة باروری، مرگ و بازکهن

نخست جدال که »دهند: دانند و برای اين استحاله چهار مرحله ارائه میسلوک می

کند؛ دوم غلبة سرنوشت و تقدير بر قهرمان و در قالب عصيان يا قيام بروز می

تضعيف، شکست يا مرگ او؛ سوم ناپديدشدن و استحالة قهرمان در گياه، انسان يا 

( 595-599: 1939)فرای « ای؛ چهارم ظهور مجدد و باز شناخت قهرمان.یء اسطورهش

 گويد:تولد کيخسرو از سياوش نمود همين امر است، فردوسی از زبان فرنگيس می
 ی در زمينـی نـشــانـی همدرخت

 

نکــجــا بـرگ، خـون آورد بــار کيــ   

(5/922: 1956)فردوسی   

يافت. توان بازرو را در رفتن او به سياوش گرد، میهای گياه تباری کيخسريشه

پس از مرگ سياوش شاهد هستيم که سياوش گرد را خشکسالی عظيمی فرا 

گيرد، اما با بازگشتن کيخسرو به آنجا بار ديگر باروری و آبادانی در اين دژ به می

 آيد:وجود می

                                                           

1. Henri Massé 

 فرنگيس و کيخسرو آنجا رسيد

 به ديده سپردند يکسر زمين...

 بسی مردم آمد ز هر سو بديد 

زبان دد و دام پُر ز آفرين...   
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مرگ سياوش، خون اين قهرمان  شاهنامه،در ساختار روايت فردوسی در 

ای، بر مفهوم جاودانگی و چرخة انتقالی فصول که متضمن اعتقاد به اسطوره

 است:ناميرايی است، استوار شده 
 ز خاکی که خون سياوش بخورَد

 ها چهر اوینگاريده بر برگ

 

 به ابر اندر آمد يکی سبز نرد 

 همه بــوی مُشک آمد از مهر اوی

(932 /9 )همان:  

است، سر خواهی سياوش از خون وی روييده فردوسی گياهی را که به کين

ا آرزوی ين داستان بکند و اين کارکرد آيينی در اسلسلة دودمانی کيخسرو معرفی می

اش در جهان حفظ جاودانگی و نقشی که انسان با انجام وظايف عبادی و آيينی

شده، همراه بوده است، از اين روست که فردوسی با تعبيری برای خود قائل می

درنگ به درخت روييده از خون سياوش اشاره کرده و داستان را با آن استعاری بی

، داستان قتل معصومانة سياوش به داستان کيخسرو و دهد. با اين نمادپايان می

 خورد:اش از سياوش پيوند میخواهیکين
 به دی مه به سان بهاران بُدی

 کسی کز سياوش ببايد گريست

 

 پرستشگه سوگواران بُدی 

ســتزيــر درخــت بــلنـدش بــزي بـــه   

(991)همان:    

کند، از ترس روييدن در میآن هنگام که افراسياب دستور قتل سياوش را صا

خ کند که خون سياوش را بر زمينی باير و سنگلاتباری جديد از گياه کين،  تأکيد می

 خون به وجود نيايد:کنند تا نسلی نو از اين قربانی 

 آن بيخ برکنده فرّح درخت... کز

 همه خاک آن شارستان شاد گشت

 ز خاکی که خون سياوش بخورد

 ها چهر اوینگاريده بر برگ

 به دی مه بسان بهاران بدی

 

از اين گونه شاخی بر آورد سخت...   

 گيا بر چمن سرو آزاد گشت

در آمد يکی سبز نردبه ابر ان  

 همی بوی مشک آمد از مهر اوی

 پـرســتــشــگــه ســوگـواران بدی

(932 /5: 1956فردوسی )  
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 کنيدش به خنجر سر از تن جدا 

 بريزيد خونش بر آن گرم خاک

 

 به شَخَی که هرگز نرويد گيا 

د پـــاک ر و مـداريـمــمـــانيــد ديــــ   

(953: 1956 یفردوس)  

 خواهد رُست: « گياه کين»افراسياب خود واقف است که از اين خون، 
 سرش را ببريد يکسر ز تن 

 ببايد که خون سياوش زمين

 

ـد کفـنتنــش کـــرکـسـان را بپـــوشـ   

نبويد نرويد گيا روز کين    

(955: همان)  

 پر سياوش / پر»م ماند و از خون سياوش، گياه گرچه اين آرزوی افراسياب ناکا

اين »است.   Pareno (yo) Syavarshanahروييد، گياهی که معادل واژة« سياوشان

 «درخت نسب شناسانه در اساطير رمزی از بالندگی و رشد پيوستة روان انسان است.

 کشد:فردوسی اين رابطه را چنين به تصوير می( 56: 1939)دوبوکور 
 مند چون شد بلند درخت برو

 شود برگ پژمرده و بيخ مست

 چو از جايگاه بگسلد چای خويش

 مر او را سپارد گل و برگ و باغ

 اگر شاخ بد خيزد از بيخ نيک

 پدر چون به فرزند ماند جهان

 فکنـــد فـــرّ و نام پـــدرگــر او بــ

   

 گر آيد ز گردون بر او بر گزند  

 سرش سوی پستی گرايد نخست 

اخ نو آيين دهد جای خويشبه ش  

بهاری به کردار روشن چراغ    

 تو با شاخ تندی مياغاز ريک

 کند آشکارا بر او نهان

ـش پســرتــو بيــگانه خوانــش مخوانـ  

(5/136: 1956)فردوسی           

پس از مرگ وی، از خون او لالة نعمانی   1های يونان و در افسانة آدونيسدر اسطوره

به ياری آدونيس دلدادة خويش 5ين آن هنگام که ايزد بانوی آفروديترويد. همچنمی

پيد های رز سشتافت، پايش به خار بوتة تمشک گرفت و خونين شد و از خون او گل

 (155: 1955قائمی  .؛ ر.ک11: 1953)اسميت  .به سرخی گراييدند
 

                                                           

1. Adonis    2. Aphrodite 
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 باززايی قهرمان در جانشین او

خو، ن هنگام که دشمنی بيگانه و اهريمناست. در اساطير جهان آ 1يک قربانیسياوش 
شود تا ناجوانمرد بودن مرگ او، زشتی چهرة اهريمن رمانی قربانی میخيزد، قهبر می

شدن خون سياوش بر زمين، تکرار الگوی دشمن را بيشتر نمودار سازد. پس از ريخته
لب اآفرينش در نقطة کمال رجعت يا تولد دوبارة سياوش در کالبد کيخسرو امری ج

 توجه است. 
است. ازدواج برون پيوندی پدر و مادرش، تولد  شاهنامهکيخسرو، سرنمون خرد در 

و پرورش در سرزمين ديگر، بازگشت به سرزمين پدری و تکيه بر تختی که به ستم از 

ادامة زندگی خردمندانه پدر و نمودی از جاودانگی در  ،پدرش سياوش سلب شده بود

الگويی کيخسرو با افراسياب که تکراری از آورد ی مثالی و کهنهاوجود اوست. نبرد

 -مانالگوی قهرشخصيتی از کيخسرو ساخته که هر دو نمود کهن ،ازلی خير و شر است

 شاه را در وجود او محقق ساخته است.  -خرد و پهلوان

ا به ر شاهنامهترين نبرد اساطيری کيخسرو هم در نبرد، پهلوانی خردمند است و مهم

ناپذير و برَی از گناه است که برخلاف شاهان موبد خلل ـ رساند و هم يک شاهانجام می

ر کيخسرو د»است. ديگر اساطيری چون جمشيد و کاووس، خرد را پيشة خود ساخته 

جهانبينی ( در 143: 1969)راشد محصلّ « س استسنت دينی زرتشتی نيز شخصی مقدّ 

بخشان آخرالزمان است و در گنگ دژ، بر ن و نجاتزرتشتی کيخسرو يکی از جاودانا

الگوی اين کهن( 253: 1939)صفا . تخت خو در مکانی پنهان از ديدگان نشسته است

 :          آمده است شاهنامهدر بارها  قهرمان خردمند که از فرهّ ايزدی برخوردار است
 چو پيروزگر دادمان فرهّی

 ز گيتی ستايش مر او را کنيد

 

گی و ديهيم شاهنشهیبزر   

 شب آيد نيايش مر او را کنيد

( 533/ 2: 1956)فردوسی   

                                                           

1.Victim  
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، دل بستة بزم و طرب و مشکوی نيست، عابدی شاهنامهاو برخلاف شاهان ديگر 

پارسا، خردمند و خاشع است که خرد راهنمای اوست و از اين روی فرّه ايزدی را 

 طلبد:همواره به ياری می
 مازبيامد خرامان به جای ن

 همی گفت کای برتر از جان پاک

 بيامرز رفته گناه مرا 

 

 همی گفت با داور پاک راز 

 برآرندة آتش از تيره خاک

ز کژّی بــکــش دستگاه مرا   

(594: 1956فردوسی )  
 

 نتیجه

های طبيعی جهان هر يک صاحب احساس تقدسّ نسبت به اجزای مختلف و پديده

اساطيری است. گياهان به عنوان رمزی آشکار های رمزی متفاوتی در جهان ويژگی

از چرخة مرگ و حيات در طبيعت، تداوم زندگی و نيز فناپذيری آن را در اساطير 

های اساطيری در ادبيات ملل سازند. يکی از کهن الگوبه شکلی نمادين متجلیّ می

ن دگياه و به وجود آم -الگوی رابطة انسانفردوسی، کهن شاهنامةمختلف از جمله 

شناختی و تبار گياهی انسان است. نمادينگی قداست انسان از گياه يا رابطة نسب

گياه پَرسياوشان در اسطورة سياوش و تولد کيخسرو، بيانگر فرافکنی احساس 

ناخودآگاهانه است که انسان نسبت به روح زايا و مرموزی که دارد، بر کل طبيعت 

تبار  الگوی اساطيریيش گياه که کهنسايه گسترده و به همين دليل بر محوريت رو

ی توان گفت بر طبق کهن الگوی زاياياولية بشر است، بيان شده است. از اين رو می

و تولد دوبارة  قهرمان در نظرية يونگ، تولد کيخسرو و ريخته شدن خون سياوش 

بر زمين و روييدن گياه کين، نمودی از تولد مجدد خردی زايا در جهان اساطيری 

يدن ها و رسزآلود شاهنامه است تا قهرمانی به دنيا بيايد که پس از گذر از آزمونو را

عنوان شاهی صاحب فرّ، پاسدار خرد در به مرحلة تشرفّ، آگاهی و تعالی بتواند به

زد رسد که همان ايشناختی کيخسرو به گياهی میشاهنامه باشد. در حقيقت نسب
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ت. و نقش آن حراست از خرد، حيات نباتی يا خدای شهيد شونده )سياوش( اس

کيهانی و تداوم آن در قالب رويش مجدد پس از مرگ و حفظ دودمان سياوش 

است. اين مسخ و دگرگونی کيخسرو با ايزدی که ظالمانه کشته شده و روح وی 

در گياه حلول کرده است تا زندگی روحانيش در اين وجود تازه ادامه يابد، سبب 

گردد که کهن الگوی قهرمان  يا رمزی از خرد ردمند میموبدی خ ـ آفرينش شاه

 کامل است.
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The approach of archetypal criticism, which has its foundation in 
anthropology, is interdisciplinary in nature. This method is particularly 
prominent in the study of epic works, such as Ferdowsi's Shānāmeh, due to 
the deep-rooted archetypes and mythological foundations present in these 
texts. The collective unconscious plays a dominant role in great mythological 
and mystical works, as evidenced by the presence of motifs such as the 
repetition of cosmic processes, rituals, gods, and supernatural elements. As a 
result, these texts, and particularly Shānāmeh, are highly suitable for the 
analysis of archetypal elements. The purpose of this research is to investigate 
and analyze the archetypal connection between plants and humans in myths, 
specifically focusing on the stories of Siavash and Kei-Khosrow. This 
research employs a descriptive-analytical method and utilizes Jung's critique 
of archetypes to analyze the archetypal and genealogical aspects of the 
vegetative reason. The findings of this research indicate that the "Kin plant" 
(coral plant or Erythrina corallodendron) that grows from Siavash's blood is a 
symbol of the archetype of human reason and plant descent of man, which is 
manifested in the existence of Kei-Khosrow. 
 

Keywords: The Plant Descent of Man, Archetype, Mythological Criticism, 

Shānāmeh.  
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